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Abstract 

In the treasure of Persian manuscripts, there are many epic and religious verses on the subject of 

the biography, beneficences, and battles of the Prophet Mohammad (PBUH) and Imam Ali (AS). 

Saqib's Masnavi (Hamleyeh Heydari) attributed to Mohammad Hossein Saqib Isfahani, is an epic 

and religious epopee, a unique copy of which is kept in the National Library of Iran by number 

15752. The manuscript of this unknown epopee was composed in 1255 AH; however, due to the loss 

of the first pages and its preface, the name of the composer, the title of the poem, the date, and the 

reason for its composition are not known precisely. The current research, while introducing this 

manuscript, seeks to answer two research questions: What is the significance of Saqib's Masnavi 

from the point of view of literature, rhetoric, and terminology? How can its attribution to the 

composer be proven? The edition and examination of this manuscript show that Saqib's Masnavi is 

one of the most significant and precious religious poems, which, in addition to its religious worth, 
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deserves attention in terms of literature, language, and the inclusion of rare ancient words of Persian 

texts.  
 

Keywords: Manuscript; Text Edition; Shiite Epic; Saqib’s Masnavi; Saqib Isfahani. 
 

Introduction 
Correcting and introducing manuscripts, while preserving the cultural and literary heritage of the 

predecessors, aids in strengthening the national, religious, historical, and social identity. Among the 
treasures of manuscripts, Shiite epic poems have been the focus of research by editors and researchers 
due to their rich cultural, literary, and religious background. Saqib's Masnavi, attributed to 
Mohammad Hossein Saqib Isfahani, is one of those unknown Shia epic poems that no scholar or 
proofreader has corrected or introduced. This epic religious epopee is written in about 4,500 verses 
and is composed under the influence of the style of Ferdowsi's Shahnameh. The narrative structure 
of the poem is written based on chronological order and important events of the Prophet's (PBUH) 
battles, from Badr, Uhud, and Ahzab to the conquest of Kheybar. In this way, in each of these battles, 
there is a narrative of the beginning of the combat. Then, its causes and factors, the influential 
decisions of the Prophet (PBUH), the description of the bravery of Imam Ali (AS), the reasons for 
defeat or victory, and the influential people in each combat, along with the details of the events are 
mentioned. During the poem, proportional to the description of the victories of Imam Ali (AS) in 
each of the battles, the poet writes beautiful poems about the Nabi (PBUH) and Imam Ali (AS), 
which gives additional charm to the narration of the poem. 

 

Materials and Methods 
The current research, based on the library and document research method, introduces the 

manuscript version of Saqib's Masnavi. In this way, the written version of this epopee has been 
carefully studied and its linguistic and stylistic characteristics have been extracted. Then, by referring 
to the clues and pieces of evidence of the text of the poem and the conformity of its style and content 
with the manuscript copy of the poet's poems, and referring to contemporary biographies, the 
attribution of the poem to the composer has been proven.  

 

Research Findings 
The results of the research show that Saqib Isfahani's epopee is valuable in several aspects among 

other religious epopees: First, in terms of content, this epopee is very brief and far from imaginative 
and boring descriptions. The second aspect is the transmission of narratives based on the historical facts 
of the epopee and its validity, which originates from the history writing and history reading of its poet. 
The third aspect is stylistic and linguistic characteristics. Although the poet is influenced by the 
language and style of Ferdowsi in Shahnameh, the selection of rare words and the high frequency of 
ancient words of Persian literature, the lexical benefits of the work, the use of the common and everyday 
language of the Qajar period are of its distinct stylistic features compared to the preceding religious 
epopees. Another aspect of the poem's value is the significance of its origin, that is, Isfahan is one of 
the origins of Shiite epic poems from the Safavid era until now.  
 

Discussion of Results and Conclusion 
The correction and introduction of the manuscript version of Saqib's Masnavi shows that Saqib 

Isfahani in composing the poem utilized various literary and rhetorical techniques, such as simile, 
metaphor, irony, pun, ambiguity, allusion, alliteration, personification, exaggeration, etc. in 
proportion to the words and content of his poem. But in general, the language structure of his poetry 
is not complicated and ambiguous, and innovative and rhetorical techniques flow naturally and far 
from any kind of artificiality in his mind and language. In addition, the analysis of the style and 
content of the poem shows that it can be attributed to Saqib Isfahani for several reasons: matching 
the date of composing the manuscript with the year of the poet's death, comparing the content of the 
poem with the content of the poet's poems, referring to contemporary biographies in the description 
of the poet's life and works, mentioning the poet's surname or name in two parts of the manuscript, 
the volume and number of the poet's beneficences poems in comparison with the volume of 
admiration poems by Saqib Kermani, and referring to Haft-Band poems of panegyric and Twelve-
Band of twelve Imams are among the reasons that strengthen the attribution of the poem to Saqib 
Isfahani.  
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 دهیچک

ت و حضر )ص(بسیاری با موضوعات سیره، مناقب و مغازی پیامبرهای حماسخی و دینی در گنجینة نسخخ خّیی فارسخی، منمومه

ای   ق (، منمومههخخخخ2111به محمدحسخخیث ثاقب اصخخیهانی )م  )حملة حیدری(، منسخخو  مثنوی ثاقببر جای مانده اسخخت   )ع(علی

داری ملی ایران نگه در ستابصانة 21411فرد آن با شخخمارة بهحماسخخی و دینی در بحر متقار  مثمث محذوا اسخخت سه نسخخصة منحصخخر

های نصستیث و دلیل از بیث رفتث برگه  ق  به ستابت درآمده است؛ اما بههخخخخ2111شود  نسصة خّیی ایث منمومة ناشناخته، در سال می

طور دقیق مشخص  نیست  پژوهش حاضر، ضمث مررفی ایث نسصة دیباچة آن، نام سخراینده، عنوان منمومه، تاریخ و سخبب نمم آن به

ه شناسی چه اهمیتی دارد و چگونه انتسا  آن باز نمر ادبی، بلاغی و واژه مثنوی ثاقبگویی به ایث پرسش است سه پی پاسخ، درخّیی

های دینی مهم و باارزش است سه از منمومه مثنوی ثاقبدهد نویس نشان میشخود  تصخحیو و بررسخی ایث دسختسخراینده اثبات می

دلیل اشخخراا سخخرایندة آن بر متون سهث اد  فارسخخی از نمر ادبی، زبانی و اشخختمال بر نوادر لغات و بر ارزش دینی و مذهبی بهافزون

های آن دوره و نیز انّباق سخخبم منمومه با خور توجه اسخخت  همینیث با اسخختناد به متث نسخخصه و تذسرهواژگان سهث متون فارسخخی در

هی، نسصة ای و سندپژویابد  ایث پژوهش براساس روش ستابصانهنی قویت میدیوان اشرارِ شاعر، فرضیة انتسا  منمومه به ثاقب اصیها

 سند میو اثبات انتسا  آن به سراینده را بررسی  مثنوی ثاقبخّیی 

 های کلیدیواژه

 ، ثاقب اصیهانیمثنوی ثاقبنسصة خّیی، تصحیو متث، حماسة شیری، 
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 مقدمه  -1

فرهنگی و ادبی پیشینیان به تحکیم هویت ملی، مذهبی و تصخحیو و مررفی نسخخ خّیی، ضخمث حیی میرا  

یّی به منمومهتاریصی، سمم شخایانی می های حماسخخی شیری سند  مصخححان و محققان در میان گنجینة نسخخخ خ

الله صیا اند  نصستیث بار، ذبیودلیل برخورداری از پشتوانة غنی فرهنگی، ادبی و مذهبی توجه خاصی نشان دادهبه

به مررفی چند منمومة حماسخخی دینی و مذهبی همت گماشخخت  سخخرایی در ایران،حماسخخهارزندة خود در پژوهش 

مجموعة زبان و »(  سخخ س عبدالباقی گول ینارلی و احمد آتش در پژوهش خود با عنوان 126-144: 2111)صخخیا، 

طور خیلی موجز مررفی را به نامهیعل منمومةجمله ، چندیث نسخخصة خّیی مهم فارسخخی در قونیه از«ادبیات ترُک

(  پس از چند دهه، 101-102: 2110پور، پور آن مقاله را به فارسخخی ترجمه سرد )خیامسردند و عبدالرسخخول خیام

(  020-011: 2142سدسنی،  را مررفی نمود )شخخخییری نامهیعلشخخخییری سخدسنی در مقالة جامری نسخخخصة خّیی 

 های حماسی شیری با اقبال بیشتریتصحیو و مررفی منمومههای یادشده، سرآغاز راهی بود سه باعث شد پژوهش

 های درخوری انجام دهند  شماری در ایث حوزه، پژوهشمواجه شود و مصححان و پژوهشگران بی

 مةنایعلهای حماسی شیری، نمیر از منمومه یرضو قدس آسختان یخّی ستب فهرسختمرانی در احمد گلییث
یی،  نامةخاوران ق (،  هخخخخ 011تریث منمومة حماسخخی شخخیری، )سهث عیرب باذل  یدریح حملةابث حسخخام خوسخخ 

(  111-161، 4: ج2100مرانی، برد )گلییثراجی سرمانی و چندیث منمومة دیگر نام می یدریح حملةمشخخهدی، 

نوی مثاند  و تصخخحیو و مررفی نشخخدهاند ها چه بسخخیارند آنهایی سه هنوز ناشخخناخته باقی ماندهدر میان ایث منمومه
های حماسی شیری ناشناخته   ق ( یکی از آن منمومههخخخخ2111به محمدحسیث ثاقب اصیهانی )م  منسخو  ثاقب

اسخت سه هی  محقق و مصخححی آن را تصخحیو و مررفی نکرده است  ایث منمومة حماسی دینی، مت ثر از سبم 

، بالغ بر چهار هزار و پانصد بیت در بحر متقار  سروده شده است  مسئلة اصلی پژوهش حاضر یفردوس شاهنامة

نمر ادبی، زبانی و بلاغی چه اهمیتی دارد و چگونه های حماسی شیری ازدر بیث منمومه مثنوی ثاقبایث است سه 

های ز منمومها مثنوی ثاقبست سه توان انتسا  آن را به سراینده اثبات سرد  فرضیة نگارندگان پژوهش بر آن امی

نمر ادبی، زبانی، بلاغی و اشخختمال بر نوادر لغات و بر ارزش دینی و مذهبی ازدینی مهم و باارزش اسخخت و افزون

رو، تصخخخحیو و مررفی ایث منمومة ناشخخخناخته و ایثواژگخان سهث متون فارسخخخی، فواید درخور توجهی دارد؛ از

 نماید شناساندن سرایندة آن ضروری می

 پیشینة پژوهش -1-1

جمله صخخیا های متنوعی انجام شخخده اسخخت؛ ازهای حماسخخی دینی، پژوهشدربارة مررفی و تصخخحیو منمومه

سند  دوازده منمومة حماسی دینی را در اد  فارسی مررفی می سرایی در ایران،حماسخه( در فصخل چهارم 2111)

تریث منمومة مصتصری از سهث«   خّی مهم فارسی در قونیهچند ستا»( در پژوهش خود با عنوان 2110پور )خیام

ای حماسخخه»( در مقالة میصخخلی با عنوان 2142سند  شخخییری سدسنی )( مررفی مینامهیعلحماسخخی دینی فارسخخی )

ند  سرا مررفی و تحلیل می نامهیعلهخای سخخخبکی و ادبی و فواید واژگانی منمومة ویژگی« شخخخیری از قرن پنجم

سند  های دینی اشخخاره میبه خاسخختگاه و علل رواج منمومه قلمرو ادبیات حماسخخی ایراندر ستا   (2112رزمجو )

مشخصصخات ایث نسصة « نامهیعلملاحماتی دربارة نسخصة خّی »ای با عنوان ( در مقاله2111محمود امیدسخالار )

سرایی و تحلیل های حماسخهنانواع جریا« حماسخه»( در مقالة ارزندة 2110سند  خالقی مّلق )خّیی را مررفی می



 21 /و همکاران  شاسریجلیل  /  به ثاقب اصیهانیای ناشناخته منسو  ، منمومهمثنوی ثاقبمررفی نسصة خّیی 

 

 

به « سخرایی دینی در اد  فارسیحماسخه»( در مقالة 2121سند  شخهبازی )های دینی را بیان میخاسختگاه حماسخه

سند  در حوزة های دینی در اد  فارسخخخی اشخخخاره میها و جایگاه منمومهگیری، ویژگیتحلیل چگونگی شخخخکل

( 2142طالبیان و مدبری )ی درخوری انجام شده است: ازجمله هاهای حماسی دینی نیز پژوهشتصخحیو منمومه

و  عیرب نامةیعل( منمومة 2112غلامی )بیات و اند  راجی سرمانی را تصخحیو و مررفی سرده یدریح ةحمل منمومة
را تصحیو و به جامرة ادبی مررفی  یمشهد باذل یدریح ةآزاد بر حمل ةتکمل ةمنموم( 2066رضایی و فرحزادی )

نشده و ارزشمند بسیاری هنوز در های تصحیونسصههای حماسخی دینی، اند  البته در حوزة تصخحیو منمومهسرده

های ناشناختة از منمومه مثنوی ثاقبهای داخل و خارج از سشخور ناشخناخته باقی مانده اسخت  ها و موزهستابصانه

ر اند  بنابرایث پژوهش حاضر دگی نگارندگان به تصحیو و شرح آن همت گماشتهتازحماسخی شخیری است سه به

های نسخخخصة خّیی آن را و ویژگی مثنوی ثاقبای اسخخخت سه منمومة های ایث حوزه، نصسخخختیث مقالهبیث پژوهش

 پی اثبات انتسا  منمومه به سراینده است سند و درمررفی می

 روش پژوهش -2-1

سند  به را مررفی می مثنوی ثاقبای و سخخندپژوهی، نسخخصة خّیی ستابصانه پژوهش حاضخخر براسخخاس روش

ی های زبانی و سبکنویس و ویژگیدقیق، مّالره و مشخصصات دست طورنویس ایث منمومه بهگونه سه دسختایث

نویس آن استصراج شده است  س س با استناد به قرائث و شواهد متث منمومه و انّباق سبم و محتوای آن با دست

 های عصری، انتسا  منمومه به سراینده اثبات شده است دیوان اشرار شاعر و استناد به تذسره

 

 بحث و بررسی -2

 معرفی منظومه و اهمیت آن -1-2

های حماسخی و دینی دورة قاجار است سه در بحر متقار  مثمث محذوا سروده شده از منمومه مثنوی ثاقب

طور دقیق مشخص  نیست  در متث منمومه نیز اشارة صریو یا غیرصریحی به آن اسخت  تاریخ سخرودن منمومه به

هخ ق ( و نیز سایر قرائث، 2111هخخ  ق ( و تاریخ وفات شاعر  )2111)نشده است، اما با توجه به تاریخ ستابتِ آن 

آمده باشخخد  دربارة های اواخر سخخدة دوازدهم یا اوایل سخخدة سخخیزدهم به نمم دررود در یکی از سخخالاحتمال می

اعر و عنوان شدلیل افتادگی بصش دیباچة منمومه، اشارة صریحی به نام سراینده و عنوان دقیقِ منمومه نیز مت سیانه به

منمومه نشخده اسخت؛ اما با قرائث و اشخاراتی چون تّبیق سبم منمومه با دیوان اشرار سراینده، تاریخ ستابت نسصه، 

با  آن بحث خواهد شخخد، ایث منمومة حماسخخی شخخیری به تیصخخیل درذسر تصل  شخخاعر و سخخایر قرائنی سه به

ادت شاعر نیز اطلاع دقیق و مستندی در دست نیست، شود  از تاریخ ولمحمدحسخیث ثاقب اصخیهانی نسبت داده می

اعران شاز « ثاقب»محمیدحسیث اصیهانی متصلی  به اند، هایی سه شرح حالی از او گزارش دادهاما با اسختناد به تذسره

او اسخخت  ملُا محمیَّد بث ملم احمد بوده از خاندان  م،سخخیزده قرننیمة دوم قرن دوازدهم و نیمة نصسخخت  و ادبای

خوان محیل خاقانی بوده تاریخو راه یافته قاجار  شاهفتحرلی دربارِ به تهران در س س ،اد  آموخته و علم اصیهان در

: ذیل ثاقب؛ 2101ای، وفا زواره؛ 111-112: 2100بیگی شخخیرازی، ؛ دیوان10-10: گ  2112)بهار اصخخیهانی، اسخخت 

 سرای سرس ردة اهل بیت بوده است همینیث با استناد به آثار شاعر، وی مدیحه ( 441، 1: ج2114مهدوی، 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
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از ایث به آن اشاره شد، نکتة درخور توجه  بر نکاتی سه پیشدربارة اهمیت ایث منمومة حماسخی شیری، افزون

منّبق با برخی از  )ص(ح جزئیات رویدادها و وقایع غزوات حضرت نبیایث اسخت سه شخاعر، روایتی همراه شر

، 1ق: ج2114)طبری، محمد بث جریر طبری  الملوک و الاممخیتاریا  یالّبرخیتارمنابع مرتبر تاریصی اسلام، نمیر 

محمد بث محمد شخخیخ میید، از غزوة بدر، اُحُد، احزا  و  الرباد یعل الله حجج مررفه یف الارشخخادو  (101-141

  بر اساس ایث، به احتمال زیاد سراینده در نمم منمومه از (260-21، 2ق: ج2021شخیخ میید، دهد )خیبر ارائه می

ر نویس، م خذ مسخختند شخخاعهای آغازی دسخختدلیل افتادگی برگهم خذ مرتبری بهره گرفته اسخخت سه مت سخخیانه به

نه حسام خوسیی سه به افسا ابث نامةخاورانهایی چون برخلاا منمومه مثنوی ثاقب دقیق مشص  نیست  طوربه

رو، ایث ایثدهد؛ ازارائه می )ع(و علی )ص(و تصییل آمیصته اسخت، روایتی واقری از مغازی و مناقب حضرت نبی

 های واقری، توصیفحیث نقل روایتازهای حماسخی شیری های ادبی و زبانی بیث منمومهبر ارزشمنمومه افزون

بارة نکتة مهم دیگری سه درت مل است   یانها، شاها و توصیف جزئی مکانها، مررفی دقیق شصصیتدقیق صحنه

با ایث عنوان، ذیل مدخل ثاقب  مثنوی ثاقبنخاشخخخنخاختگی و گمنخامی ایث منمومه باید به آن اشخخخاره سرد، اینکه 

: ج  2122شود )درایتی، نگاری دقیق، بازیابی نمیدلیل نبود فهرستنسخ خّیی به یم از فهارساصخیهانی در هی 

یاد  ،«مثنوی مذهبی»های خّی ستابصانة ملی ایران نیز از ایث منمومه با عنوان ، ذیل ثاقب(  در فهرسخخت نسخخصه2

های ادبی، زبانی ارزش ، ذیل ثاقب(  ایث ناشناختگی و گمنامی منمومه و00: ج  2121شده است )انوار و دیگران، 

 و واژگانی آن، ضرورت تصحیو و مررفی آن را ایجا  سرد 

 مشخصات نسخه -2-2

مردان علی خان بوده است و ساتبی به نام علی، در تملیم شصصی به نام میرزا رجبمثنوی ثاقبنسخصة خّیی 

پیش از وفات شخخاعر   ق  یرنی دقیق سخخه سخخال هخخخخ2111رجب المرجب سخخال  16شخخاه در تاریخ روز دوشخخنبه 

  ق (، ستابت آن را به پایان رسانده است  نسصة خّیی آن با جلد لاسی زرشکی، ترنج و سرترنج و ستیبة هخخخ2111)

 21411ضخربی با گل و بوته، مجدول، عّف تیماج سخبز با ساغذ فرنگی نصودی و خن نسترلیق خوش با شمارة 

یّی غیر از خن ساتب سه به نمر نصست ایث دست شود  در صیحةدر ستابصانة ملی ایران نگهداری می نویس، با خ

وجو در فهرست نسخ درج شده است  با جست« ثاقب یمثنو»رسخد خنِ مالم نسخصه یا صحیاا باشد، عنوانِ می

خّیی، مشخخخص  شخخخد تنها نسخخخصة خّیی موجود ایث منمومه در ستابصانه ملی ایران اسخخخت  دربارة ترداد ابیات 

صیحه و در هر صیحة آن  166برگ و در مجموع در  266منمومه باید اشاره سرد ایث منمومه در نویس ایث دست

با  جای یم بیت قرار گرفته است؛ بنابرایثبیت ستابت شخده اسخت  صخیحاتی سه سرنویس دارد، سرنویس به 11

 0122ه، شامل نویس ایث منموممجموع دستشود، درسرنویس نسصه سه از مجموع ابیات سسر می 12احتسخا  

ث با توجه به افتادگی دیباچة ایث نسخخخصة خّیی و محتوای ابیات ابتدایی موجود سه نشخخخان یبیت اسخخخت  باوجودا

توان احتمال داد ایث منمومة حماسی شیری، حدود دهد روایت منمومه از میانة یم داستان نقل شده است، میمی

ز بیث رفتث دیباچة ایث منمومه، خوشبصتانه صیحات میانی و وجود ابیت یا اندسی بیش از آن بوده است  با 0166

بارة عناویث متث دهد  درابیات پایانی و نیز ترقیمة نسخخصه، موجود اسخخت و اطلاعات ارزشخخمندی به مصاطب می

 اند عنوان آن با شنگرا و به خن خود ساتب نگاشته شده 12منمومه نیز باید گیت همة 
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 آن عنوان منظومه و سبب نظم -3-2

های آغازیث ایث نسصة خّیی از بیث رفته و اثری از آن باقی نمانده است تا اطلاعات موثق باتوجه به اینکه برگه

و مسختند به مصاطب ارائه دهد، به همیث دلیل نام دقیق منمومه و سرایندة آن مشص  نیست، اما در میان منمومه 

به  طور نمونه در برگة پایانیمنمومه اشخاراتی شده است  بهطور غیرصخریو به نام شخاعر و عنوان و برگة پایانی به

ایث ستا  حملة حیدری مال میرزا »رسخخد خن مالم نسخخصه باشخخد، عبارت خّیی غیر از خنی ساتب سه به نمر می

هایی از متث منمومه درج شخخده اسخخت سه به عنوان دیگر منمومه اشخخاره دارد  همینیث در بصش« علی خانرجب

مومه نویس منطور مثال در برگة پنجاه و هیت دستشود سه به نام و تصل  شاعر اشاره دارد  بهمیعناوینی دیده 

گونه حضرت از مکه به مدینه مّرح شده است، شاعر در چند بیت ایث )ص(سه موضوع بازگشت حضرت محمد

 سند:را مدح می )ص(نبی

 چخخو ایخخث داسخخختخخان شخخخخد زِ نخخممم تمخخام    

 آرد بخخلخخنخخد     سخخه در نخخمخخم فخخکخخرم بخخر

 هخخا تخخمخخام    سخخه آرم دگخخر داسخخخخختخخان

 

 الخخخانخخخام نخخخمخخخر دارم از لخخخّخخخف خخخخیخخخر 

 لخخوای سخخخلخخامخخم سِشخخخخخد بخخخر پَّخخرنخخخد

 بخخه نخخام نخخبخخی نخخغخخز و دلخخکخخش بخخه سخخام 

 پ( 14)گ                                              

ستان اُحُد و اَّحزا  و خیبر مث سلام ثاقب مادح دا»گزیند: میسخ س عنوان داسختان و روایت بردی را چنیث بر

؛ گزینش ایث عنوان، گویای نام یا تصل  شاعر است  همینیث در جای دیگری از صیحات پایانی منمومه، «پیمبر

 است:سار گرفته را در میهوم ایهامی به« ثاقب»شاعر آشکارا واژة 

ای برای جلب نمر شخخیوهة دیگری اسخخت سه شخخاعر بهنشخخاندر صخخیحات پایانی منمومه، « ثاقب»گزینش واژة 

وجود ایث اشخارات اندک مت سیانه در هی  جای دیگری از منمومه اشارة مصاطب آن را در متث گنجانده اسخت  با

 ایث دو شاهد مثال، فقنسه شود  اشاره صریحی به نام شاعر یا عنوان منمومه نشده است  لازم استصخریو یا غیر

نویس ذسر شده است  در ادامة بحث به یکی از چند اسختدلالی است سه در انتسا  منمومه به شاعر در متث دست

ود دلیل نبدربارة سخخبب نمم منمومه نیز به شخخواهد و دلایل دیگر انتسخخا  منمومه به سخخراینده اشخخاره خواهد شخخد 

صخریو در متث اشخرار، جز انگیزة شصصی و ارادت به خاندان عصمت و دیباچه و نداشختث اشخارة صخریو یا غیر

 طهارت، دلیل دیگری وجود ندارد 

 ساختار و محتوای منظومه و منابع شاعر در روایت آن -4-2

ب ترتیبه )ص(ترتیب، وقایع و رویدادهای مهم غزوات پیامبراسخخاس نوعی نمم و سخخاختار روایت منمومه بر

یم از ایث غزوات، گونه سه در هرسیر رخداد آنها از غزوة بدر، اُحُد، اَّحزا  تا فتو خیبر سروده شده است  به ایث

 های حضرتشرح دلاوری  ،)ص(های ت ثیرگذار پیامبرروایتی از مقدمات شخروع غزوه، علل و عوامل آن، تصمیم

شود  دلایل شخکست یا پیروزی و اشصاص ت ثیرگذار در هریم از غزوات با ذسر جزئیات وقایع نقل می ،)ع(علی

در هریم از غزوات، اشرار زیبایی در منقبت  )ع(های حضرت علیشاعر در میان منمومه به تناسب شرح پیروزی

 بصشد  منمومه می سراید سه جذابیت دوچندانی به روایتمی )ع(،و حضرت علی )ص(حضرت نبی

 خخود ایخخث فخخکخخر مخخث فخخکر صخخخخایخخب بود    

 

 اقخخخب بخخخود  بخخخرِ بخخخصخخخرد ایخخخث رای ثخخخ 

 رو( 266)گ                                               
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 در )ص(های پیامبردربارة محتوا و ارزش متث منمومه باید گیت سخخراینده، روایت جذا  و خواندنی از غزوه

دهد؛ بنابرایث از ایث نمر، مصاطب با مّالرة آور، ارائه میهای ملالنهخایخت ایجخاز و به دور از هر نوع توصخخخیف

شود  از یآشنا م )ص(عصر، با سیره و مغازی پیامبرای دینی متقدم و همهای نسبتاً سوتاه درقیاس با منمومهمنمومه

و شص  یا اشصاصی سه اثر به او تقدیم شده است، با توجه به از  منمومه سرودندر  شاعر مستند و روایت منابع

ارة صریو اشای در دست نیست  همینیث در بیث روایت منمومه و ابیات نیز بیث رفتث دیباچة منمومه، اثر و نشانه

یث منمومة شود سه اگونه اسخختنبام میشخود  اما با توجه به ابیات پایانی، ایثیا غیرصخریحی به ایث منابع دیده نمی

های دینی پیش از خود، در ایث نوع ادبی تا حد زیادی خوش درخشیده است  حماسخی شخیری، همیون حماسخه

دارد  شاعر  )ع(و حضرت علی )ص(ایات حضخخرت نبیابیات پایانی منمومه، نشخان از ارادت خاص شخخاعر به عن

ای سند عنایت ویژة آنها شخامل حال او شده است سه توفیق یافته است ایث منمومه را به پایان برد  نمونهاذعان می

 از ابیات پایانی منمومه:

داشته و  «فدک»نکتة ظرییی سه در ایث بیت آخر منمومه نهیته است اینکه درظاهر شاعر منمومة دیگری به نام 

ر توانست دیا در ادامة غزوة خیبر در ایث منمومه، روایت داسختان فدک در منمومة دیگری ادامه یافته است سه می

 وجوی نگارندگان، مت سیانه راه به جایی نبرد گشا باشد؛ اما جستانتسا  منمومه به سراینده راه

 الخط نسخهرسم -5-2

ساتب باید به دانش و احاطة علمی او بر موضوع اذعان سرد؛ زیرا متث الصن نسصه و شیوة ستابت ربارة رسخمد

نویس، پیراسخته و بدون اغلام فاحش نگارشخخی است  بررسی متث نسصة خّی، نشان از دقت او در ضبن دسخت

ی خود هاهای نسصه، شیوة یکسانی در پیش گرفته است  دربارة ویژگیصحیو واژگان دارد و اینکه در همة بصش

جوهر  شدگیهای آن جز چند صیحة مردود، مصدوش نیست و اثری از پاکشتر برگهینیز باید اشاره سرد بنسصه 

 الصن نسصه به شرح ذیل است:های رسمزدگی ندارد  برخی از ویژگییا نم

 بخخصخخواه از عخخنخخایخخات خخخیخخبخخرگشخخخخخا    

 سخخه ایخخث نخخامخخة نخخامخخی آیخخد تخخمخخام    

 گخخر ایخخث بخخایخخدت نخخام در هخخر دو دار    

 ای چخخون ز افخخرخخال خخخویخخش    سخخخخرافخخکخخنخخده

سخخختخخه آن نخخامخخه زیخخث نخخامخخه  ات    شخخخود شخخخُ

 تخخویخخی مخخادح آن سخخه خخخوانخخدش خخخدا    

 چخخه بخخاسخخت ز عصخخخیخخان چخخه بخخیم از گنخخاه    

 نخخکخخردی چخخو مخخداحخخی عخخمخخر و زیخخد    

 بخخه مخخداح هخخمخخت بخخلخخنخخد چخخنخخیخخث     

 چخخو فخخردا مخخرخخیخخث تخخو هسخخخخت آن جنخخا     

 و خخختخخم آمخخد از نخخمخخم ایخخث داسخخخختخخان چخخ

 بخخه سخخخخخوی فخخدک روی نخخمخخم آورم     

    

 سخخه یخخاری نخخمخخایخخد بخخه گخخیخختخخی تخخرا 

 الخخانخخامز نخخمخخمِ تخخو بخخر نخخام خخخیخخر

 بخخلخخنخخد آیخخد و خخخود شخخخخوی نخخامخخدار

 ای چخخون ز اعخخمخخال خخخویخخشنخخامخخهسخخخخیخخه

 اتسخخه مخخدح نخخبخخی زد رقخخم خخخامخخه

 شخخخخخیخخیخخع خخخلخخایخخق بخخه روز جخخزا

 سخخه بخخاشخخخخد شخخخخیخخیخخرخخت حخخبخخیخخب الخخه

 دا بخخرونخخی ز قخخیخخدمخخصخخور غخخم سخخه فخخر

 الخخمخخرسخخخلخخیخخثصخخخلخخه بخخس دهخخد سخخخیخخد

 شخخخخوی سخخامخخیخخا خخخود امخخروز زاو مخخی

 ز گخخخیخخختخخخار دانخخخنخخخدة بخخخاسخخخخختخخخان

 اگخخر خخخود پخخیخخمخخبخخر شخخخخخود یخخاورم  

 پ(266)گ                                           
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 های نسصه:در همة بصش« ک»به شکل « گ»  ستابت حرا 2

 مخخکخخر فخختخخو خخخیخخبخخر رسخخخخانخخدت بخخه سخخوش         

 

 سخخردنخخنخخده اسخخنخخون سخخخخخروشز سخخردون  

 پ( 21)گ                                               

 «: »به شکل « پ»  ستابت حرا 1

 بخخه هخخنخخگخخام بخخیخخکخخار آن گخخنخخج زر     

 

 مخخرا شخخخخد زِ دسخخخخت تصخخخخرا بخخه در 

 ر(  21)گ                                                

 «:  پ»و «  »به دو شکل «  »  ستابت حرا 1

 چخخو بشخخخنخخیخخد ایخخث آن سخخخخ  بخخدسخخخگخخال    

 

 هخخمخخخالزِ شخخخخخیخخخر خخخدا حخخیخخدر پخخی 

 ر( 11)گ                                                

 سخخخخخرِ مخخخرد مخخخردانخخخه در پخخخای دار      

 

 بخخخود بِخخخه زِ پخخخی پخخخایخخخی سخخخارزار 

 ر( 10)گ                                                

 «:ژ»و « ز»به دو شکل « ژ»  ساربرد حرا 0

 از آن روی حخخخخار  زِ آوردگخخخخاه     

 

 سخخخخوی دِز پخخس آورد یخخکسخخخخر سخخخخ خخاه   

 ر(  40)گ                                                

 هخخخمخخخه در وغخخخا قخخخارن و بخخخیخخخژنخخخنخخخد     

 

 آورد هخخومخخان و رویخخیخخث تخخنخخنخخد  هخخم 

 ر(  11)گ                                                

   اشتباهات سهوی ساتب: 1

 عخخلخخی گخخر بخخه مخخیخخدان غخخمخخنخخیخخر فر اسخخخخت    

 

 یخخل و صخخخخخیخخدر و گخخنخخدآور اسخخخخخت   

 ر( 21)گ                                                

 بخخخیخخخرمخخخود تخخخا حخخخیخخخدر نخخخامخخخور      

 

 بخخ خخوشخخخخد صخخخخلخخاح و بخخبخخنخخدد سخخمخخر    

 پ( 46)گ                                              

 نویسی و جدانویسی واژگان:   پیوسته0

در اغلب موارد به واژة برد از خود، «  »نویسی و جدانویسی واژگان، باید اشاره سرد سه حرا در بارة پیوسته

ر( بتاراج 14پ(، بیغما )گ11ر(، بمردان )گ10ر(، بدست )گ1ر(، بکف )گ2شخود: بجز )گپیوسخته نوشخته می

پ( 4پ(، نمیصواهد )گ1شود: میصواستم )گنشانة استمراری در اغلب موارد پیوسته نوشته می« می»پ(؛ 10)گ

 شود: آنجنا نیز در اغلب موارد، به شخکلِ پیوسخته به سلمة برد نوشخته می« آن»ر( حرا ترریف 20میکشخد )گ

 پ(        11شود: آن س ه )گجدا نوشته میر(؛ اما گاهی نیز به شکل 01ر(، آنگه )گ21)گ

 های بلاغی منظومه  ویژگی -6-2

به تناسب سلام و محتوای شررش از صنایع ادبی و بلاغی متنوعی اعم از تشبیه، استراره،  مثنوی ثاقبشاعر در 

گیرد، الاطراا، اغراق و    بهره میآرایی، تشصی ، تشابهالمثل، لف و نشر، واجسنایه، جناس، ایهام، تلمیو، ارسخال

دور از طور طبیری و بهو بلاغی، به طور سلی، سخخاختار زبان شخخرر او پیییده و مبهم نیسخخت و صخخنایع بدیریاما به

 شوند هرگونه تصنیع، بر ذهث و زبان وی جاری می
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از  ریشتهای حماسخی متقدم، ب: شخاعر به تناسخب نوع حماسخی اثر و شخاید مت ثیر از منمومهتشببیه و انوا  آن

بیتی  از منمومه در سمترشده های استصراجگیرد  با استناد به نمونهتشخبیهات سخاده از نوع حسی به حسی بهره می

 دیده شده است سه سراینده از تشبیهات عقلی یا تشبیهات وهمی استیاده سرده باشد:
 زِ پخخخولخخخاد پخخخوشخخخخخانِ آهخخخث سخخخلخخخاه     

 

 گخخاهسخخخخان عخخرصخخخخة رزمشخخخخد آیخخیخخنخخه 

 پ(  10)گ                                               

 نَّخخخونخخخدش پخخخی رزم چخخخون شخخخخخد روان      

 

 دش نخخرخخل و مخخیخخخ اخخختخخرانمَّخخهِ نخخو شخخخ 

 ر(02)گ                                                 

های ادبی، اغلب از اسخخترارة مصخخریحه با سخخراینده در ایث منمومه، از میان انواع اسخختراره اسببتعاره و انوا  آن 

 است:های شرر او درخور فهم و ساده رو استرارهایثهای مشص ، بهره گرفته است  ازقرینه
 دَّر دُرج گخخخوهخخخرفشخخخخخانخخخش گشخخخخخود    

 

 بخخه مخخدح و مخخنخخاقخخب زبخخانخخش گشخخخخود   

 ر( 21)گ                                                 

 شخخخخه چخخیخخث چخخو انخخداخخخت زریخخث لخخوا     

 

 درفخخخش شخخخخخه زنخخخ  آمخخخد بخخخه پخخخا 

 پ( 01)گ                                               

شخده از متث منمومه، شخاعر از میان سایر صنایع بلاغی و های اسختصراجاسختناد به نمونه: با جناس و انوا  آن

ای داشخخخته و طیف وسخخخیری از انواع جناس تام، جناس مرسب، جناس بدیری، به ساربرد انواع جناس توجه ویژه

 یمصخحف، جناس اشختقاق، جناس ناق  حرستی، جناس ناق  افزایشخی، جناس اختلاا در مصوت، جناس لی

 سار گرفته است:  و    را به
 روان شخخخخخد پخخخیخخخمخخخبخخخر روان جخخخهخخخان    

 

 مخخلخخم در رسخخابخخش فخخلخخم در عخخنخخان 

 ر( 11)گ                                                 

 پخخلخخنخخ  از پخخرنخخگخخش بخخه مخخیخخدان جخخنخخ      

 

 شخخخخدی رنخخ  رنخخ  و نخخکخخردی درنخخ  

 ر(11)گ                                                 

آیات  سار رفته در منمومه، ساختی از اشاره بهشتر تلمیحات به یبا توجه به نوع حماسة دینی، ساختار بتلمیح  

 است:  )ع(و حضرت علی )ص(ای به ماجراهای غزوات حضرت نبیگونهو احادیث یا اشاره
 تُخخرا مخخغخخیخخر از لخخافخختخخی بخخر سخخخخر اسخخخخت    

 

 تخخرا جخخوشخخخخث از هَّخخل  اَّتخخی در بخخر اسخخخخت   

 ر(21)گ                                                 

بر ارزش ادبی منمومه، عنوان یکی از صنایع بلاغی، افزونها بهالمثلگیری شخاعر از ضخر بهره المثل ارسبا 

 پذیری وی از زبان روزمره و عامیانه دارد:نشان از ت ثیر
 سخخخخخزا نخخیسخخخخخت تخخنخخهخخا فخخرازم لخخوا    

 

 دسخخخخت هخخرگخخز صخخخخداسخخه نخخایخخد زِ یخخم  

 ر( 12)گ                                                

 چخخو قخخّخخره شخخخخود جخخمخخع دریخخا شخخخخود

 

 سخخه مخخوجخخش بخخر اوج ثخخریخخا شخخخخخود 

 پ(11)گ                                               

ر د ایهام و انواع آن گویی دارد،توجه به سخخاختار زبانی و سخخبم شخخاعر سه تمایل به سخخاده: باایهام و انوا  آن

 شود:های ظریف دیده میهایی از ایهامسار رفته است  با ایث وصف در شرر او نمونه منمومة وی سمتر به
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 عخخقخخا  خخخدنخخگخخش چخخو بخخگشخخخخاد بخخال      

 

 عخخخدویخخخش غخخخرا  آمخخخد انخخخدر جخخخدال 

 ر(  12)گ                                                

 کنایه 
 چخخو عخخبخخاس گخخیخختِ پخخیخخمخخبخخر شخخخخنخخیخخد      

 

 زِ حخخیخخرت انخخامخخل بخخه دنخخدان گخخزیخخد 

 پ(  12)گ                                              

 لف و نشر  
 دریخخد و بخخریخخد آن سخخخخخ خخه را تخخمخخام      

 

 بخخر و سخخخخر بخخه مخخیخخدان زِ رمخخو و حسخخخخام 

 پ(22)گ                                               

 بسخخخی را شخخخکسخخخخت و بسخخخی را ببسخخخخت    

 

 یخخدالخخلخخه سخخخخر و پخخا و بخخازو و دسخخخخت 

 ر(42)گ                                                 

ت سید بر یم موضوع مهم یا توصیف موضوع خاصی، از انواع  ی، گاه برامثنوی ثاقب: شاعر در الاطرافتشابه

ت سید، نام مبارک  یبرا ،)ع(گیرد  در اشخرار ذیل، شخاعر در وصف شجاعت و منقبت حضرت علیتکرار بهره می

 طور مکرر و مشابه ذسر سرده است: آن حضرت را در ابتدای هر مصراع به
 عخخلخخی صخخخخخیخخدر خصخخخخخم در سخخارزار

 عخخلخخی صخخخخخاحخخب صخخخخخارم لخخافخختخخی       

 عخخلخخی عخخلخخت غخخایخخی از هخخیخخت و چخخار    

 

 عخخلخخی شخخخخخیخخر دادار و خخخنخخجخخرگخخذار      

 عخخخلخخخی گخخخوهخخخر افسخخخخخر هخخخل اتخخخی    

 عخخلخخی در غخخدیخخر از نخخبخخی شخخخخهخخریخخار     

 پ( 14)گ                                              

 های زبانی و سبکی منظومهویژگی -7-2

های های آن، زبان حاسم بر منمومهشتر بصشیمنمومه باید به ایث نکته اشاره سرد سه زبان بربارة زبان شرری د

های حماسی سه در بحر متقار  خوش نشسته است، اما در حماسیِ دینی پیشیث است؛ یرنی زبان مّنّث منمومه

ه شود سعصر قاجار دیده می هایی از ساربرد زبان روزمرةوضخوح نشخانهچند بسخیار اندک، بهابیاتی از منمومه، هر

های زبانی ایث منمومه در لایة آوایی و بودن شخخخاعر از زبان عامیانة آن دوره اسخخخت  دربارة ویژگینشخخخان از مت ثیر

(، باید گیت سخخبم آن بیشخختر مت ثر از سخخبم فردوسخخی در شخخاهنامه اسخخت  106-114: 2126واژگانی )فتوحی، 

 مه عبارتند از: های زبانی و سبکی منموتریث مشصصهمهم

 «:با»به جای « اَّبا»  ساربرد 2
 بخخخه تخخخکخخخبخخخیخخخر آمخخخد حخخخبخخخیخخخب الخخخه    

 

 ابخخخا نخخخامخخخداران یخخخثخخخر  سخخخخخخ خخخاه 

 ر(04)گ                                                 

   ساربرد متمیَّم با دو حرا اضافه: 1
 و دیگر سخخه دشخخخمث بخخه صخخخلو انخخدر اسخخخخت     

 

 سخخار بخخاج و خخخراج و زر اسخخخختطخخلخخب 

 ر( 02)گ                                                

 «:در»به جای « اندر»  ساربرد 1
 بخخ خخرسخخخخخیخخد عُخختخخبخخه یخخل انخخدر عخخر       

 

 از آن نخخخامخخخداران زِ نخخخام و نسخخخخخب   

 ر(04)گ                                                 



 2061 زمستان(، 06)پیاپی ، 0پانزدهم ، شماره سال  شناسی اد  فارسی،متث/ 266

 

 

 پیش از میرول: « مر»  ساربرد 0

 «:هنوز»به جای « نوز» ساربرد 1
 زِ سخخخخ  جخخانخخیخخش نخخوز جخخان در تخخنسخخخخت     

 

 بخخه جخخان سخخنخخدن اهخخریخخمخخث ریخخمث اسخخخخت 

 ر( 10)گ                                                

 های مردود و محدودی دارد(:  ساربرد الف اطلاق )الف اطلاق به سبم خراسانی در منمومه نمونه0
 تخخث و تخخث بخخه خخخاک آیخخدا    سخخخخرش بخخی

 

 زِ نخخخاپخخخاسخخخیخخخش دهخخخر پخخخاک آیخخخدا   

 پ( 22)گ                                               

شخخخماری دارد؛ های بی، نمونهمثنوی ثاقبایدون در ساربرد ایدر، ایدون و هم«: ایخدون»و « ایخدر»  سخاربرد 4

 ژگی شاخ  سبکی ایث منمومة حماسی است یرو، ایث نوع ساربرد زبانی و واژگانی، وایثاز
 بخخه امخخرت شخخخخخدم راهخخنخخمخخای قخخریخخش     

 

 سخخه ایخخدر بخخه سخخینم سشخخخیخخده اسخخخخت جیش 

 ر( 00)گ                                                 

 هخخم ایخخدون بخخه پخخای خود آمخخد بخخه دسخخخخت    

 

 بخخه سخخیخخث خخخود آیخخیخخد چخخون پخخیخخل مسخخخخت 

 پ( 0)گ                                                 

 سردن و توانستث:در مرنای جرأت« یارستث»  ساربرد فرل 1
 نخخیخخارسخخخخت چخخون خصخخخخم دیخخث سخخارزار     

 

 و بخخخر فخخخراربخخخه حخخخیخخخدر نخخخهخخخادنخخخد ر 

 پ(10)گ                                               

 در مرنای رفتث:« شدن»  ساربرد فرل 2
 شخخخخخدم مخخث بخخه مخخیخخدان بخخیخخایخخیخخد زود     

 

 سخخخه شخخخخخب آورم روز را بخخخر یخخخهخخخود 

 ر(12)گ                                                 

های زبانی سخبم شرر خراسانی، ساربرد واژگانی است با تغییر در مصخویت: یکی از ویژگی   ساربرد سلمات26

(  در ایث منمومة حماسی نیز، مت ثیر 01-02: 2111شود )شمیسا، سه در آن مصوت بلند به مصوت سوتاه تبدیل می

 : شدة سلمات استیاده شده استشتر اوقات از شکل مصییف و سوتاهیاز سبم خراسانی، در ب
 در آن روز بُخخد در قخخبخخا مصخخخخخّخخیخخی    

 

 سخخه بخخنخخهخخاد سخخخخر قخخاصخخخخدش زیخخر پخخا   

 ر(12)گ                                                 

 نخخگخخون شخخخخد لخخوای قخخریشخخخخی سخخخخ خخه    

 

 سخخخخخر رایخخخت دیخخخث بخخخرآمخخخد بخخخه مَّخخخه   

 ر(12)گ                                                 

دینی  هایدرقیاس با منمومه مثنوی ثاقبهای سبکی متمایز و روزمره: یکی از ویژگی   ساربرد زبان عامیانه22

گیری شخخاعر از زبان روزمرة دورة قاجار اسخخت  شخخاعر در ایث منمومه، مت ثر از فرهن  عامیانه و زبان متقدم، بهره

 گیرد:سار میروزمره گاه در متث شرر، واژگان و تربیراتی از زبان عامه را به 

 بخخخازو یخخخل نخخخامخخخور     دو تبببکّبببه زِ 

 

 چخخنخخیخخث زی سخخخخقخخر پخخای سخخردنخخد سخخخخر 

 پ( 02)گ                                              

 پخخیخخمخخبخخر مخخر او را بخخه بخخر درگخخرفخخت    

 

 سخخخخرش را بخخر از چخخرر اخضخخخخر گخخرفخخت 

 پ(24)گ                                               
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       نببدببردیببد واچخخو چشخخخخم خخخردشخخخخان 

 

 فخخختخخخادنخخخد در ژرا بخخخحخخخر بخخخلخخخا 

 پ(41)گ                                               

 خخخود یخخلخخان     خببوردزِ سخخوپخخال شخخخخخد 

 

 بخخنخخخالخخخیخخخد بخخخر حخخخال گخخخردان سخخخمخخخان 

 پ(41)گ                                               

افزارها: در بحث تحلیل آوایی، اغلب از ترادا آواها در آواها و واژگان مربوم به جن  و جن   ساربرد نام21

، چکاچاک تیغ، جرن  افزارها، مثل ترن  سمان، شخخ اشخخاپ پیکانحروفی یا صخخدامرنایی جن واژگان، نوعی هم

 شود: دبوس و    به ذهث تداعی می

 گخخذشخخخخت از فخخراز سخخخخ خخهخخر شخخخخمخخوس    

 

 چخخکخخاچخخاک تخخیخخغ و جخخرنخخ  دبخخوس   

 ر(01)گ                                                 

 شخخخخ خخاشخخخخاپ پخخیخخکخخان و تخخرنخخ  سخخمخخان    

 

 بخخلخخنخخد از زمخخیث شخخخخد بخخه هیخخت آسخخخمخخان 

 پ(41)گ                                               

 شناسی منظومهفواید لغوی و ارزش واژه -8-2

شناسی، نمر ساختار زبانی و ارزش واژهبودن سخرایندة آن از سبم و زبان شاهنامه، ازدلیل مت ثربه مثنوی ثاقب

سار  بهدرخور توجه اسخت  شخاعر در ایث منمومة حماسخی دینی، طیف وسخیری از واژگان سهث و نادر فارسی را 

بهایی از لغات و ترسیبات فارسخخی سهث اسخخت سه برضخخی از آنها در گیرد؛ از ایث نمر ایث منمومه، گنجینة گرانمی

 ای چند از بسیار است:های ذیل نمونهها شواهد اندسی دارند  شاهد مثالفرهن 

   «( ارسث»: ذیل 2144)دهصدا،  مجلس بزممجمع،  ؛(«ارسث»: ذیل 2101برهان، ): مجلس، انجمث اَرسَن

 وز آن پخخس یخخکخخی اَّرسخخخَّخخث آراسخخخختخخنخخد      

 

 ز لخخات و هُخخبخخل یخخاوری خخخواسخخخختخخنخخد 

 ر( 11)گ                                                

 ،ریزاس  ،رساس  ؛(«یز و اس رس اس ر»: ذیل 2101برهان، )گاه ، رزممیدان: اسیرسف، اسخ رس  :اسبرری 

 «( رساس »: ذیل 2144)دهصدا، میدان اسب دوانی یس، اسیریس: راس 

 بخخرانخخگخخیخخصخختخخنخخد اسخخخخب در اسخخخخ خخریخخز

 

 بخخه بخخازو سخخمخخان و بخخه سخخف تخخیخخغ تخخیخخز 

 ر( 14)گ                                                

برادر پدر  ؛(«اودر» : ذیل2114رام وری، ) به فتو اول و سسر دال مهمله، برادرِ پدر سه به عربی عم گویند اَودِر 

  («اودر»: ذیل 2111نییسی، ) گویند عمو نیزسه 

 چخخو حخخیخخدر چخخنخخیخخث اودر خخخویخخش دیخخد

 

 رر ارغخخوانخخیخخش شخخخخخد شخخخخخنخخبخخلخخیخخد 

 ر( 11)گ                                                

( هزارده )بیور  اسم خاص است مرسب از ؛(«بیوراس »: ذیل 2114رام وری، ) است ضحاک لقب :بیوراسبب

   («بیوار و بیور»: ذیل 2114تَّتَّوی، ده هزار اسب بر درگاه او بوده است ) زیرا ،لقب ضحاک بوده ،اسب و

 چخخه غخخم گخخر بخخود خصخخخخم مخخا بخخیخخوراسخخخخب    

 

 فخخش آیخخیخخم در اسخخخخ خخرسخخخخ   فخخریخخدون 

 پ(11)گ                                              
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 «( تَّصشا»: ذیل 2114؛ تَّتَّوی، «تَّصشا»: ذیل 2101)برهان،  سننده و سوشندهوزن احشا، سریتَخشا  بر 

 تخخث آسخخخخانخخی مخخث ز تخخصشخخخخا شخخخخدی    

 

 عخخدو زیخخر دسخخخختخخم بخخه هخخیخخجخخا شخخخخدی 

 پ(24)گ                                              

ن آاهداری از آسیب شمشیر و جز نگ برای سه مستدیری فولادی ةصیح ؛(«ترُس»: ذیل 2110شاد، س ر ): تُرس

 «( ترُس»: ذیل 2144دهصدا، ) اَّت راس، تُراس، تُروس ، جمع سلمةبردارند

 ز تخخرس آن لخخرخخیخخث تُخخرس بخخر سخخخر سشخخخیخخد

 

 چخخو شخخخخمشخخخخیخخر دسخخخخت یخخدالخخلخخه دیخخد 

 ر(06)گ                                                

 ( «ریبال»ذیل : 2110شاد، ) شیر سه اسد باشد ؛«(ریبال»: ذیل 2111نییسی، ) شیر بیشهریبا   

 گخخخریخخخزان شخخخخخدنخخخد از هخخخژبخخخر الخخخه

 

 گخخخاهچخخخو روبخخخه ز ریخخخبخخخال در رزم 

 پ(10)گ                                              

 ( «ساله»: ذیل 2144؛ دهصدا، «ساله»: ذیل 2101برهان، ) دارند سر قلب نگاه لشکری سه در پسِساله  

 سخخه بر سخخخخالخخه سخخخخالخخار شخخخیر خخخداسخخخخت

 

 خیبرگشخخخخاسخخخختچو شخخخیر خخخدایسخخخخت  

 ر(42)گ                                                

سف بگیرد به  شاه چونچنگال شیر:  ؛«(شَّم»: ذیل 2111و چنگال شیر یا هر حیوان درینده )نییسی،  ناخث :شَم

 «( شَّم»: ذیل 2144، به نقل از دهصدا، م شیر )عسجدیها شَّسف خود شمشیر / از بیم بییکند زِ

 از شخخخخیخخر افخختخخد ز شخخخخمشخخخخیخخر اوشخخخَّخخم 

 

 رو ز تخخخیخخخغ دوروسخخخنخخخد سخخخار یخخخم 

 ر(11)گ                                                

 در بهادران سه فریادی مانند بلند باشد سصت صدای ؛(«غو»ذیل : 2122اسخدی طوسی، )بود  سشخیدننرره غَوْ 

   («غَّو»: ذیل 2112، انجو شیرازی)سنند  جن  روز

 سخخوسخخخشخخخخان شخخخخد بخخرآمخخد بخخه گخخوشغخخو 

 

 فخخلخخم را بخخدریخخد گخخوش آن خخخروش 

 ر(10)گ                                                

 زمیث خداوند ووالی  ؛(«سنارن »: ذیل 2144دهصدا، ) به زبان پهلوی مرزبان را گویند)کُ / کِ(  کنبارَنب  

 «(  سنارن »: ذیل 2110شاد، ) به مرنی والی و خداوند هم آمده است «رن »به مرنی زمیث و  «سنا»چه  باشد 

 چخخنخخیخخث اسخخخخخت امخخر حخخبخخیخخب الخخه

 

 پخخخیخخخمخخخبخخخر سخخخنخخخارنخخخ  اورنخخخ  جخخخاه 

 پ(14)گ                                              

: 2101برهان، : مرسب از گَّوان )جمع گَّو ( + جی )پسخوند اتصاا(: به مرنای دلیر، پهلوان، س هسالار )گَوانجی

 «(  گوانجی»ذیل : 2110شاد، ؛ عزیز و گرامی، گرانبها و پُرقیمت )«(گوانجی»ذیل 

 گخخوانخخجخخی ضخخخخراره یخخکخخی سخخو بخخه جخخنخخ 

 

 گشخخخخادی چخخو ضخخخخرغخخام ارغخخنخخده چخخنخخ  

 ر( 02ر، گ14)گ                                     

: 2101برهان، ) ضم اول هم آمده است، پیغمبر و رسخول را گویند و به ربر وزن دسختو اول فتو به: وَخشبور

 «( وخشور»: ذیل 2144آسمانی است )دهصدا، وخشور در لغت به مرنی حامل سلام )وَّ/ وُ(  ؛(«وخشور»ذیل 
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 چخخو وخشخخخخور دیخخد آن لخخرخخیخخث را زِ دور

 

 بخخه حخخیخخدر بخخگخخیخخت ای یخخل پخخیخخل زور 

 ر(21)گ                                                

 مهم در انتساب منظومه به شاعرمستندات  -9-2

برخی از آنان چون ثاقب بصارایی یاد شده است  « ثاقب»در فرهن  سصنوران، از دوازده شاعر با نام یا تصل  

و چهار  و ثاقب سرهندی از سرایندگان سدة یازدهم و برخی چون ثاقب فیروزسوهی از سرایندگان قرن چهاردهم

، ثاقب اصیهانیاند  از ایث میان فقن سخخه شخخاعر با نام نبوده )ع(اح ائمة اطهاریم مدتث با نام ثاقب هندی سه هی 

پور، )خیاماند از شاعران نیمة دوم قرن دوازدهم و سدة سیزدهمثاقب سرمانی )یزدی( و میرزا اسماعیل خان ثاقب 

برد سه یکی با نام ثاقب هندی، نیز از دو شخخاعر با عنوان ثاقب، نام می الاد  حانهیر(  صخخاحب تذسرة 212: 2106

(  101، 2: ج2140نبوده و دیگری از مشخایخ مولویه در سدة دوازدهم است )مدرس تبریزی،  )ع(مداح ائمة اطهار

صوفیان  های مهم دورة قاجار در شرح حال شاعران و عارفان وسه از تذسره الشرراءقهیحدهمینیث مؤلف تذسرة 

برد  از نام می« ثاقب»هجری اسخت، از شخش تث از شررا و عرفا با نام یا تصل   2166تا  2166آن دوره از سخال 

اند و دو شخخخاعر با نام نبوده )ع(یم مداح ائمة اطهاراز زمرة عرفا بوده و هی  ایث بیث چهار تث با نام ثاقب هندی

 بیگیاند )دیواناشخخراری درخور توجه سخخروده )ع(ائمة اطهار ثاقب اصخخیهانی و ثاقب سرمانی )یزدی( در منقبت

ها، از میان ایث شخاعران  فقن سه تث در نیمة توجه به گزارش ایث تذسره(  درنتیجه با111 -112: 2100شخیرازی، 

اند سه اشرار درخور توجهی سروده )ع(اند سه در منقبت ائمة اطهارزیسختهدوم قرن دوازدهم و سخدة سخیزدهم می

 شوند درادامه ذسر می

، متصل  به گانیشخخا گنجنویسِ تذسرة ق ( سه در دسخخت2106-2140اول، میرزا اسخخماعیل ثاقب اصخخیهانی )

اند ، ممهر فصاحت و بلاغت است  نیاسان او همه اهل علم و فضلیت مررفی شده«الشرراتاج»، ملقب به «شخها »

ی، نگار اصخخیهانیابد )دیباچهنوادر ایام بود، به دارالصلافه راه می واسخخّة یکی از اعمامِ خود سه از اسابر انام وسه به

 و« ثاقب دوم»، وی فرزند میرزا نصخخرالله لاوی سخخمیرمی، مرروا به القبورهتذسر (  همینیث در100-101: 2141

تولد و (  بنابرایث با توجه به تاریخ 112: 2101برادرزادة محمدحسیث ثاقب اصیهانی، مررفی شده است )مهدوی، 

 ویژه تصل  او و تاریخ نممِ منمومه، انتسا  منمومه به وی منتیی است به

از عرفا و حکما و پزشکان سرمانی   ق  هخخخ2142متوفی در سال )یزدی(  الرابدیث ثاقب سرمانیزیثدوم، میرزا 

 ةتوحید و مدایو ائممشتمل بر مرارا و شتر اشرار او یب اسخت سه در سرودن انواع شرر مهارت داشت  مقیم یزد

آمده  )یزدی( ثاقب سرمانیاء در شخخرح حال الشخخررقهیحد  در تذسرة (121 :2142وامِق یزدی، ) اسخخت (عاطهار)

از سلسلة بزرگان و اجلة عرفا و حکمای دارال مان سرمان است  پدر نامدارش میرزا محمد سرید نیز سرآمد »است: 

حکما و اطبای زمان خود بود     قریب سخخی سخخال را در سرمان به تحصخخیل علوم پرداخت  سخخ س به یزد آمده، 

گویی و انشاء ان گردید       در مراتب سصثمشخغول تحصخیل انواع علم، خاصه طب شده تا در آن فث سرآمد اقر

اصخخرار دوستان، بنای شخرر بر همه قسخم قادر بوده، از اوایل عمر، چندان در قید تدویث اشخرار نبوده، در اواخر به

تدویث گذاشخخته، قریب چهار هزار بیت از قصخخاید و غزلیات و مثنویات جمع سرد سه اغلب مشخختمل بر مرارا و 

 ( 111-111: 2100بیگی شیرازی، دیوانباشد )می (ع)اطهار توحید و مدایو ائمة
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چند ثاقب سرمانی )یزدی( نیز اشخخرار زیادی در مدح و ، هرکدهیم تذسرةو  الشخخرراءقهیحدبنابر گزارش تذسرة 

دارد، به سخه دلیل احتمال انتسخا  ایث منمومه به ثاقب سرمانی )یزدی(، ضریف است: دلیل  (ع)منقبت ائمة اطهار

اول اینکه بیشتریث شُهرت او در حرفة طبابت بوده است تا شرر و شاعری و طبق قرائث، چندان مداومتی در حرفة 

، ثاقب اءالشررقهیحداحب دلیل دوم اینکه بنابر قول ص ؛ای مستقل بسرایدشخاعری نداشخته اسخت تا چنیث منمومه

ای به ایث طول و تیصخخیل سرمانی )یزدی( از اوایل عمر، چندان در قید تدویث اشخخرارش نبوده اسخخت تا منمومه

دلیل مهم دیگر اینکه طبق گزارش ایث دو تذسره، مجموع اشرار او اعم از غزل، قصیده و مثنوی، بیش  ؛تدویث سند

 تنهایی، متجاوز از چهار هزار و پانصد بیت است به مثنوی ثاقبکه حالیاز چهار هزار بیت نبوده است، در

شخود ایث منمومة حماسخی شخیری را به او نسخبت داد، محمدحسخخیث ثاقب اصیهانی، سخومیث شخاعری سه می

سه دقیق یم سخال پس از وفات شخاعر در سال  هیمرتمد ویمدانویسِ تذسرة اسخت  در دسخت« ثاقب»متصل  به 

اش میرزا نام نامی و اسم گرامی»در مررفی ایث شاعر آمده است: « ثاقب»نگاشته شده است، ذیل واژة   ق  هخ2112

محمدحسیث، اَّعلَّی اللهُ فی رُوضات الجِنان جَّنانه، آسمان فصاحت را مهر، آفتا  بلاغت را س هر، دانشوری بود به 

نشان ملا ملم احمد از دودمان سرادتگستری به جمیع محامد و محاسث شایسته، سمال فضخایل آراسخته و سصث

بان  در بدایت زبیان و موریخی چر قاضی عسکر است  الحق ادیبی بود اَّریب و فاضلی بود لَّبیب، مترسلیی شیریث

حال تحصخخخیل انواع سمال نموده و گوی بلاغت از میدان درایت ربوده  نمماً و نثراً از همگنان طاق و قولاً و فرلاً 

بود      در فث شرر استادی سامل و با فحول شررای دیریث مقابل بود سه در سنة هزار و دویست خمیرمایة اخلاق 

-10: گ2112)بهار اصخخیهانی، « و پنجاه و هشخخت هجری، طایر روحش از عالم اُنس به حمیرة قدس پرواز نمود

سخخیث، خلف الصخخدقِ اسخخمش، آقا محمدح»آمده اسخخت: « ثاقب»، ذیل مدخل هیمآثرالباقر(  همینیث در تذسرة 11

آدا ، مولانا ملم احمد بث مولانا محمید، الشخخهیر به قاضخخی عسخخکر اسخخت، مشخخارالیه جوانی اسخخت جنا ِ سخختوده

ای، )وفا زواره «دان  طبرش بلند و نممش دل سند استخصال، پسندیده احوال، رفیقی مهربان و شییقی نکتهستوده

میرزا محمدحسخخخیث خان لاوی، عموی »آمده اسخخخت: « ثاقب»دخلِ ذیل م القبورتذسره: ذیل ثاقب(  نیز در 2101

باشد  شاعر و ادیب بوده و به ثاقب اول مرروا است و میرزا اسماعیل خان را ثاقب دوم گویند شخها  لاوی می

)شرح حالی در احوال رجال دو قرن سیزده و چهارده هجری(، الآثار  مکارم(  صاحب تذسرة 112: 2101)مهدوی، 

ا آروی از شررای زمان خود بوده سه ستابی به نام تاریخ جهان»نویسخد: می« میرزا محمدحسخیث ثاقب» ذیل مدخل

 ( 2144: 0، ج2100آبادی، )حبیب« ق  فوت سرده است2111دارد و در سال 

)یزدی( و میرزا  الرخابخدیث ثاقب سرمانیمیرزا زیثهخا، گرچخه هر دو شخخخاعر اخیر، یرنی بنخابر گزارش ایث تخذسره

اند و انتسا  منمومه سم و بیش به هر دو شاعر اشراری سروده )ع(محمدحسخیث ثاقب اصخیهانی در منقبت ائمة اطهار

 شود سندسه در ادامه بیان میمحتمل است، اما چند نکتة مهم، انتسا  منمومه را به ثاقب اصیهانی، بیشتر تقویت می

اید ویژه قصدِ دیوان اشرارش است  در غزلیات و بهدر بصش غزلیات و قصخای« ثاقب»نکتة اول، تصل  او به  

ویژه به )ع(سه بصش عمیمی از دیوان او را در برگرفته اسخخخت، شخخخاعر ائمة اطهار« ثاقب»مخدحی با ذسر تصل  

 ( 211-11: گ 2112گوید )ثاقب اصیهانی، را مدح و منقبت می )ع(حضرت علی
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 سخخخخخرور دیخخخث و بخخخاعخخخث ایخخخجخخخاد    

 آن امخخامخخی سخخه حخخق ولخخییخخش خخخوانخخد     

 شخخخخاه دیخخث شخخخخیخخر بخخیشخخخخة هخخیخخجخخا    

 یخخا عخخلخخی یخخم نخخمخخر بخخه ثخخاقخخب سخخث    

 

 ولخخخیی حخخخق وصخخخخخیی پخخخیخخخغخخخمخخخبخخخر  

 از تخخخبخخخارک سخخخخخرش نخخخهخخخاد افسخخخخخر

 صخخخخخاحخخب تخخیخخغ و دلخخدل و قخخنخخبخخر 

 اش شخخخخوی تخخو در مخخحشخخخخر    سخخه شخخخخیخخیخخع

 پ(210)گ                                             

دلیل به گوید،را منقبت می )ع(در قصایدی سه ثاقب اصیهانی در آنها حضرت علی« ثاقب»برجسختگی تصل  

 سند صورتی انتسا  ایث منمومه را به او تقویت میبه ثاقب مثنویهمسانی با مضمون 

 هیمرتمد ویمدابصشد، گیتة صاحب تذسرة نکتة دومی سه احتمال انتسا  منمومه را به ثاقب اصیهانی قویت می
بیان و موریخی وی مترسخخلیی شخخیریث»بودن او ت سید شخخده اسخخت: در مررفی وی اسخخت سه در آن بر جنبة موریر

بود سه در دیوان اعلی صاحب منصب جلیل بوده و در اوایل عمر از خاقان عرش م وا به نگارش تاریخ زبان چر 

نویسخخی خوانی و تاریختوجه به منصخخب تاریخ(  بنابرایث با10: گ2112)بهار اصخخیهانی، « آرا م مور گردیدهجهان

 ،)ص(صخخخدر اسخخخلام، غزوات پیامبر ثاقب اصخخخیهانی و آشخخخنایی او با منابع تاریصی، روایت منمومة او از وقایع

ودن او و ببیش منّبق است؛ بنابرایث استدلال مورروها و شرح اعمال آنها با مضمون اسناد تاریصی، سمشخصصیت

تّبیق روایت منمومه با اسخخناد تاریصی تا حد زیادی، احتمال انتسخخا  ایث منمومه را به وی بیش از پیش تقویت 

نسخخصة خّی منمومه، شخخاعر در روایت غزوة اَّحزا  از پنج تث از لشخخکریان  211 طور مثال در صخخیحةسند  بهمی

نام  ،خّیا  ضخرار بثو  نوفل بث عبدالله ،وهبابی بث  هبیرهُ ،ابث ابی جهل عِکرِمَّه ،دعبدُوُ بث عمردشخمث به نام 

ق: 2114ایث موضخخوع در منابع تاریصی نیز دقیق ت یید شخخده اسخخت )طبری، ؛ توانند از خندق بگذرندبرد سه میمی

وقایع تاریصی در منمومه  های مستند(  از ایث نمونه روایت262-266، 2ق: ج2021و شیخ میید،  140-141، 1ج

 شود بسیار دیده میشواهد 

بصشد، حجم و ترداد آثاری است سه وی نکتة سومی سه احتمال انتسا  منمومه را به ثاقب اصیهانی قویت می

های ثاقب سرمانی )یزدی( اسخخخت  ثاقب سخخخروده اسخخخت و در مجموع بیش از سخخخروده )ع(در منقبت ائمة اطهار

و پانصد بیت است، در بصش عمیمی از دیوان اشرارش سه متجاوز از چهار هزار  مثنوی ثاقببر اصخیهانی، علاوه

م بند محتشبند مدیحه، تصمیس دوازدهویژه در قصایدِ هیت، ذیل ثاقب اصیهانی(، به2: ج2110)افشار و دیگران، 

 سند:می را مدح )ع(و ائمة اطهار )ع(امام، حضرت علیبندِ دوازدهساشانی و دوازده

 و جخخخبخخخریخخخل    آنخخخکخخخه بخخخر آسخخخخختخخخان ا

 تشخخخخخنخخه سخخامخخان عشخخخخخق را یخخکسخخخخخر    

 خخخوش دلخخم زآنخخکخخه سخخار حشخخخخر تخخمخخام    

 سخخخخخر فخخخرازد بخخخه اوج مخخخهخخخر بخخخریخخخث

 هخخخا سخخخه نخخخمخخخردارم امخخخیخخخد سخخخخخال

 ثخخخاقخخخب مخخخبخخختخخخلخخخا مخخخدام بخخخه مخخخل

 تخخا بخخه سخخخخویخخش عخخلخخی شخخخخه مخخردان

 

 بخخخهخخخر جخخخارو  شخخخخخهخخخ خخخر انخخخدازد  

 مسخخخخخخت از جخخخام سخخخوثخخخر انخخخدازد 

 بخخخخا عخخخخلخخخخی حخخخخیی داور انخخخخدازد    

 حخخیخخدر انخخدازد هخخر سخخه دل بخخه مخخهخخر

 بخخخخر مخخخخث زارِ ابخخخختخخخخر انخخخخدازد 

 مخخهخخر شخخخخُخخبَّخخیخخر و شخخخخخبخخر انخخدازد 

 یخخم نخخگخخاهخخی بخخه مخخحشخخخخخر انخخدازد 

 ر(211)گ                                               

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8F%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%87%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3
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 ادخلخخت یخخا حسخخخیثِ علی روحنخخا فخخداک

 ز لّف، یخخا حسخخخیث بخخه فریخخاد مخخا برس     ا

 چخخو رخخخت برسشخخخم مث ازیث وادی بلخخا   
 

 

 

 

 ای تشخخخنخخه سخخام دشخخخخت بلخخا مث ترا هلخخاک 

 چون رخخخت برسشخخخم ز فنخخا بسخخختر مغخخاک

 جخخا چون سنم بخخه ورطخخة تخخاریخخم خوفنخخاک 
 

 دسختم بخود بخه دامخنت آن لحخمخه یخا حسخیث

 ای نخونخخهال بخخاغ عخلخی مخخاه مخشخخرقخیخث
 

 دارد امخیخخد ثخخاقخخب مسخخخکخخیث روسخخخیخخاه

 

 از لّف یخخا حسخخخیث بخخه سخخخویش سنی نگخخاه 

 پ( 211)دیوان اشرار، گ                     

نه است: دلیل گوسنون طرح شخد، دلایل انتسخخا  منمومه به ثاقب اصیهانی ایثتوجه به مباحثی سه تابنابرایث با

 ویژه قصایدمنمومه با تصل  شخاعر در غزلیات و بهنویس در دو بصش از دسخت« ثاقب»نصسخت، مّابقت واژة 

شرح  های عصری درمضمون است؛ دلیل دوم، استناد به تذسره، هممثنوی ثاقبمنقبتی دیوان اشرارش است سه با 

بصشد؛ دلیل سوم، مقایسة سبم و احوال و آثار شخاعر اسخت سه همة قرائث و شواهد، احتمال انتسا  را قویت می

با سخبم و محتوای دیوان اشخخرارِ سخخراینده است سه نشان از نوعی همسانی سبم و محتوا دارد؛ محتوای منمومه 

هخ ق( است سه احتمال انتسا  2111وفات شاعر ) هخخخ ق( با سال2111دلیل چهارم، انّباق تاریخِ ستابت نسصه )

 ص()ی از غزوات پیامبرهای تاریصهای مبتنی بر واقریتسنخد؛ دلیخل پنجم، روایتمنمومخه را بخه وی تقویخت می

سند؛ مبنی بر موریر بودن سراینده، ایث موضوع را تا حد زیادی تقویت می هیمرتمد تذسرةاسخت سه قول صخاحب 

سیاری امام و ببندِ دوازدهبند محتشم ساشانی، دوازدهبند مدیحه، تصمیس دوازدهدلیل شخشم، استناد به قصایدِ هیت

لیل ، همصوان است و دمثنوی ثاقباسخت سه از نمر محتوا، با محتوای « قبثا»از قصخاید منقبتی شخاعر با تصل  

رمجموع سخخروده است سه د )ع(آخر، حجم و ترداد آثاری اسخت سه ثاقب اصخخیهانی در مدح و منقبت ائمة اطهار

 ةهای ثاقب سرمانی )یزدی( اسخت  یکی از زیباتریث اشرار ثاقب اصیهانی سه به مدح و منقبت ائمبیش از سخروده

نویس های دسخختبند، در آخریث برگهامام اوسخخت  ایث دوازدهبند دوازدهاختصخخاص یافته اسخخت، دوازده )ع(اطهار

عشری وی و واقع، حُسخث ختام آن و بهتریث نشخانة مذهب شیرة اثنیجای مانده اسخت سه به دیوان اشخرارش، بر

 دلیل دیگری بر انتسا  منمومه به اوست:

 دوازده امام

 یخخا عخخلخخیاً انخخت وصخخخییُ الخریسخخول
 

 

 حخخیخخدر صخخخخیخخدر شخخخَّخخه والخخا تخخبخخار
 

 چخخخون ز نخخخیخخخام آوَّردَّش ذوالخخخیخخخقخخخار 
 

 بخخر سخخشخخد آن دم ز خخخخوارج دمخخخار
 

 ث نخخکخختخخة دُریِ ثخخمخخیخخثاز عخخدم ایخخ
 

 گشخخخخت عخخیخخان نخخام رسخخخخول امخخیخخث 
 

 ده عخخخرش بخخخریخخخثاوست چو زیخخخنخخخت
 

 ای داشخخخخت بخخه سخخخروی مقخخامفخخاخختخخه

 هسخخخخت مرا وِرد همیث صخخخبو و شخخخخام

 فخخاطخخمخخة بخخنخخت رسخخخخخول الخخانخخام
 

 خوانخخد ز صخخخوت ایث سلخخامدوش هخخمی 

 تخخا سخخه رسخخخم مث ز دو عخخالم بخخه سخخام

 صخخخخخلیِ عخخلخخی بخخابخخم ام الخخبخختخخول
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 واقخخخف اسخخخخخرار نخخخهخخخان و عَّخخخلَّخخخث
 

 سخخخرور دیخخث پخخادشخخخخه صخخخف شخخخکخخث 
 

 سخخرو گخلخخسختخان عخلخی آن حخسخخث
 

 وصخخخف حسخخخیخخث ابث علی گو سخخخصث 
 

 شخخخخودَّت نخخکخختخخه چخخو دُریِ عخخدنتخخا  
 

 سخر  و بخلا گخشختخخه جخدا سخر ز تخث
 

 خخخخاک ره مخخخقخخخدم زیخخخث الخخخرخخخبخخخا
 

 سشخخخخم آن را بخخه بصخخخخر تخخوتخخیخخامخخی 
 

 هخاابخخث حخسخیخث آن شخخه لخب تخخشخنخه
 

 بخخاقخخر ابخخثِ عخخلخخی آن خخخوش صخخخخیخخات
 

 بخخحخخر عخخلومسخخخخت و حخخلِ مشخخخکلخخات 
 

 از سخخرمخخش دارم امخخیخخد نخخجخخات
 

 مَّخخه بخخرج سخخمخخالجخخرخخیخخر صخخخخادق 
 

 هخخادی دیخخث صخخخخاحخخب عخخزی و جخخلخخال 
 

 از شخخخیخق روش هخخلال انیرال
 

 مخخوسخخخخی سخخاظخخم شخخخخه دنخخیخخا و دیخخث
 

 داده صخخخخخیخخا وز ره دیخخث مخخبخخیخخث 
 

 بخر هخمخه اشخخیخا بخود عخلخم الخیخقخخیخث
 

 مخخرخخدن جخخود اسخخخخخت امخخام تخخقخخی
 

 اش بخخه هخخر مخختخخقخخیلخخّخخف عخخمخخیخخم 
 

 سخخور شخخخود چخخشخم تخخمخام شخقخی
 

 امخخام نخخقخخیخخیخخم تخخاج سخخخخرهسخخخخت 
 

 آنخخخکخخخه بخخخروبخخخنخخخد وِرا خخخخاک در 
 

 خخلخخق ز مخخخژگخان و ملائخخم ز پخخر
 

 عسخخخکخریخخم نور دو چشخخخم تر اسخخخخت
 

 او شخخخخجخخر بخخاغ نخخقخخی را بَّخخر اسخخخخت 
 

 در هخمخه جخا بر هخمخه سخس یخاور اسخت
 

 مخخهخخدی دیخخث پخخای نخخهخخد در رسخخا 
 

 تخخصخخم خخخوارج بخخکخخنخخد آن جخخنخخا  
 

 اضخخّخرا از دم تخیخخخغخش هخمخه در 
 

 ای داشخخخخت بخخه سخخخروی مقخخامفخخاخختخخه

 هسخخخخت مرا وِرد همیث صخخخبو و شخخخخام

 صخخخخخلیِ عخخلخخی بخخابخخم ام الخخبخختخخول

 

 خخخوانخخد ز صخخخوت ایث سلخخامدوش هخخمخخی 

 تخخا سخخه رسخخخم مخخث ز دو عخخالخخم بخخه سخخام

 یخخا عخخلخخیخخاً انخخت وصخخخخییُ الخخریسخخخخول

 ر(211)نسصة خّی دیوان اشرار، گ            

 گیرینتیجه -3

ای حماسی و دینی با موضوع مناقب و مغازی حسخیث ثاقب اصیهانی، منمومهمحمد، منسخو  به مثنوی ثاقب

است سه در حدود نیمة دوم قرن دوازدهم یا در اوایل قرن سیزدهم به نمم  )ع(و حضرت علی )ص(حضرت نبی

های حماسخی شیری نمیر در آمده اسخت  ایث منمومة حماسخی دینی به سخبم و سخیاق شخاهنامه و سخایر منمومه

باذل مشهدی، در بحر متقار  سروده شده است   یدریح حملةابث حسخام خوسیی و  نامةخاورانربیع،  نامةیعل
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در ستابصانة ملی ایران  21411به شمارة « مثنوی مذهبی»فرد ایث منمومة ناشناخته، با عنوان بهنسصة خّی منحصر

کرده است  دربارة اهمیت موضوع باید شخود و تاسنون محقق و مصخححی آن را مررفی و تصخخحیو نداری مینگه

رو ایث، نام و ذسری به میان نیامده اسخخخت؛ ازمثنوی ثاقبپژوهان، تاسنون از اشخخخاره سرد سه در بیث آثار حماسخخخه

 سند  تصحیو و مررفیپژوهش حاضخر برای نصسختیث بار، ایث منمومة حماسخی دینی را به جامرة ادبی مررفی می

های دینی دیگر از چند جنبه دارای ارزش است: دهد ایث اثر در بیث انواع منمومهنسخصة خّی منمومه، نشخان می

عصر خود، دربردارندة مناقب و های متقدم و همنصسخت اینکه از نمر محتوایی ایث منمومه گرچه به مانند منمومه

ز آور، وجه متمایلهای تصیلی و ملااسخت، اما ایجاز، اختصخارگویی، پرهیز از توصیف )ص(مغازی و سخیرة پیامبر

نویسی های تاریصی منمومه و اعتبار آن است سه از تاریخهای مبتنی بر واقریتایث اثر است؛ جنبة دوم، نقلِ روایت

های سخخبکی و زبانی، گرچه سخخراینده در گیرد؛ جنبة سخخوم از نمر ویژگیخوانیِ سخخرایندة آن، نشخخ ت میو تاریخ

ساربرد و بسامد ردوسخی در شاهنامه است، اما گزینش واژگان نادر و سمسخرودن منمومه، مت ثر از زبان و سخبم ف

ان گیری از زبشناسی اثر، از سویی و از سوی دیگر، بهرهزیاد واژگان سهث اد  فارسخی، ضمث فواید لغوی و واژه

گر ؛ جنبة دیهای دینی متقدم استهای سبکی متمایز آن درقیاس با منمومهعامیانه و روزمرة دورة قاجار از ویژگی

ارزش منمومه در صخورت انتسخا  آن به سخخراینده )ثاقب اصخخیهانی(، بیانگر اهمیت خاسخختگاه آن، یرنی اصیهان 

های حماسخخی شخخیری، از دوران صخخیویه تاسنون اسخخت  مسئلة دیگری سه های منمومهجایگاه یکی از خاسختگاهدر

رفی سرایندة ایث منمومة حماسی شیری و اثبات سرد، شناساندن و مرنوعی ضرورت انجام پژوهش را توجیه میبه

به  ثرسه ایث ا دهدانتسخا  منمومه به وی بود؛ در ایث راستا، تصحیو و بررسی سبم و محتوای منمومه نشان می

وای وفات شاعر، مقایسة محت شخود: انّباق تاریخ ستابت نسخصه با سخالچند دلیل به ثاقب اصخیهانی منسخو  می

های عصری در شرح احوال و آثار شاعر، ذسر تصل  یا وان اشخرارِ سراینده، استناد به تذسرهمنمومه با محتوای دی

نویس منمومه منّبق با تصل  وی در قصاید و غزلیات دیوان اشرارش، حجم و نام شخاعر در دو بصش از دست

ند مدیحه، بصخخایدِ هیتقیاس با حجم اشخخرار منقبتی ثاقب سرمانی و اسخختناد به قترداد اشخخرار منقبتی سخخراینده در

 امام بند دوازدهبند محتشم ساشانی و دوازدهتصمیس دوازده

 

 منابع

 به تصحیو و اهتمام عباس اقبال، تهران: چاپصانه مجلس  لغت فُرس،(  2122اسدی طوسی، علی بث احمد )

 ، تهران: دانشگاه تهران  2، جهای خّی ستابصانة ملی ملمفهرست ستا (  2110افشار، ایرج و همکاران )

 ، تهران: میرا  مکتو   نامهمقدمة علی، «نامهملاحماتی در بارة نسصة خّی علی(  »2111امیدسالار، محمود )

ج، 1به سوشخخش رحیم عیییی،  فرهن  جهانگیری،(  2112الدیث )الدیث حسخخیث بث فصرانجو شخخیرازی، میرجمال

 مشهد: دانشگاه مشهد  

 ، تهران: ستابصانة ملی ایران 00، جفهرست نسخ خّی ستابصانه ملی ایران(  2121انوار، عبدالله و دیگران )

ج، چاپ دوم، تهران: 0به اهتمام دستر محمد مریث،  برهان قاطع،(  2101برهان، محمد حسخخیث بث خلف تبریزی )

 فروشی ابث سینا ستا 

 ، ستابصانة ملی ایران 16610، نسصة خّیی به شمارة دیهمدایو مرتم(  2112بهار اصیهانی، محمدعلی )
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 ، ستابصانة مجلس شورا 2221، نسصة خّیی به شمارة مدایو مرتمدیه(  2112بهار اصیهانی، محمدعلی )

سدسنی و محمود ، با مقدمه محمدرضا شییرینامهتصخحیو منمومة علی(  2112بیات، رضخا و غلامی، ابوالیضخل )

 یرا  مکتو   امیدسالار، تهران: م

 ج، تهران: ستابصانه بارانی  1تصحیو محمد عباسی،  فرهن  رشیدی،(  2114تَّتَّوی، عبدالرشید بث عبدالغیور )

، ستابصانه 21411، نسصة خّیی به شمارة مثنوی ثاقب )منسو  به سراینده((  2111اصیهانی، محمد حسیث ) ثاقب

 ملی ایران  

 ، ستابصانه و موزة ملی ملم 0106، نسصة خّیی به شمارة دیوان ثاقب(  2112اصیهانی، محمد حسیث ) ثاقب

، 1/22020، نسصة خّیی به شمارة تصمیس دوازده بند محتشخم ساشخانی(  2102اصخیهانی، محمد حسخیث ) ثاقب

 ستابصانة دانشگاه تهران  

، اصخخخیهان: انجمث 0جهجری،  20و  21در احوال رجال دو قرن  مکارمُ الآثار(  2100آبادی، محمدعلی )حبیخب

 های عمومی اصیهان  ستابصانه

، تهران: فرهنگسخختان زبان و اد  1، جدانشخخنامة زبان و اد  فارسخخیدر « حماسخخه(  »2110خالقی مّلق، جلال )

    401 -411فارسی، 

مجلة دانشخخکده ادبیات ، «نشخخریات ترسیه، چند ستا  خّی مهم فارسخخی در قونیه(  »2110پور، عبدالرسخخول )خیام
    101-102، 10، شمارة 4، دورة دانشگاه تبریز

 ، تبریز: شرست سهامی ستا  آذربایجان فرهن  سصنوران(  2106پور، عبدالرسول )خیام

 ، تهران: سازمان اسناد و ستابصانة ملی  2و 1ج  )فنصا(، های خّی ایرانفهرستگان نسصه(  2122درایتی، مصّیی )

 چاپ دوم، تهران: موسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   دهصدا،نامة لغت(  2144دهصدا، علی اسبر )

، ستابصانه 011، نسخصة خّی به شمارة تذسرة گنج شخایگان(  2141الرابدیث )نگار اصخیهانی، طاهر بث زیثدیباچه

 مجلس شورای اسلامی  

 ، تهران: زریث 2، تصحیو عبدالحسیث نوائی، جحدیقه الشرراء(  2100بیگی شیرازی، سید احمد )دیوان

، تصخخخحیو یحیی طالبیان و محمود مدبری، سرمان: انجمث آثار و حملة حیدری(  2142راجی سرمخانی، بمانرلی )

 میاخر فرهنگی سرمان 

 ج، تهران: سانون مررفت 1به سوشش محمد دبیر سیاقی،  غیا  اللغات،(  2114الدیث محمد )رام وری، غیا 

 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مّالرات فرهنگی ت حماسی ایرانقلمرو ادبیا(  2112رزمجو، حسیث )

، ی باذل مشخخهدیدریح ةحمل آزاد بر تکمله یحماسخخ ةمنموم(  2066رضخخایی، امیرحسخخیث و فرحزادی، نیلوفر )

 تهران: سلام سلیس 

 فروشی خیام  ج  تهران: ستا 4زیر نمر محمد دبیر سیاقی،  فرهن  جامع فارسی آنندراج (  2110شاد، محمد پادشاه )

مجلة دانشخخکدة ادبیات و علوم انسخخانی ، «ای شخخیری از قرن پنجمحماسخخه(  »2142شخخییری سدسنی، محمدرضخخا )
    020-011، 0، شمارة11، دورة دانشگاه فردوسی مشهد

 ، تهران: میترا  شناسی شررسبم(  2111شمیسا، سیروس )

   211-126(، 11)پیاپی  1، شمارة 21، دورة آینة میرا ، «سرایی دینی در اد  فارسیحماسه( »2121صغر  )شهبازی، ا
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 البیت ، قم: موسسة آل2، جالارشاد فی مررفه حجج الله علی الربادق(  2021شیخ میید، محمد بث محمد )

 ، تهران: امیرسبیر  سرایی در ایرانحماسه(  2111صیا، ذبیو الله )

، 1  تحقیق محمد ابوالیضخخخل ابراهیم، جالامم و الملوکالّبری: تخاریختخاریخق(  2114ی، محمخد بث جریر )طبر

 بیروت: روائع الترا  

 ، تهران: سصث هاها، رویکردها، روششناسی، نمریهسبم(  2126فتوحی، محمود )

ها، مشهد: سازمان ستابصانه، 4، جفهرسخت ستب خّی ستابصانة آسختان قدس رضوی(  2100مرانی، احمد )گلییث

 ها و مرسز اسناد آستان قدس رضوی  موزه

، در شخخخرح احوال و آثار علما، عرفا، فقها، شخخخررا و خّاطیث ریحانه الاد (  2140مدرس تبریزی، محمد علی )

 ، تهران: خیام 2بزرگ اسلامی از آغاز تا عصر حاضر، چاپ چهارم، ج

 ، اصیهان: ثقیی اصیهان القبور یا دانشمندان و بزرگان اصیهان تذسره(  2101الدیث )مهدوی، سید مصلو

، تصخحیو، تحقیق و اضخافات غلامرضخا نصرالهی، جلد دوم، اعلام اصخیهان(  2114الدیث )مهدوی، سخید مصخلو

 شناسی  اصیهان: سازمان فرهنگی تیریحی شهرداری اصیهان و مرسز اصیهان

 ج  تهران: خیام   1، )ناظم الاطبا(فرهن  نییسی (  2111اسبر )نییسی، علی

 ، به سوشش حسیث مسریت، سلسله نشریات ما  تذسرة میکده(  2142وامِق یزدی، محمد علی )

 ، ستابصانة ملی ایران 16161، نسصة خّیی به شمارة تذسرة مآثرالباقریه(  2101ای، محمد علی )وفا زواره
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